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  سال ٣٨
  

  
  

  بهشت راهروي
  

صهيك هفته شيد و آمادهاي بود كه دفتر ق صبانيت مدادش رو ترا  يهام با مدادم قهر بود؛ اما اون روز ديدم كه دفترم با كمي ع
سك شتم، به عرو شد. مداد رو به آرامي بردا شتن  سر ميز خودنمايي مي نو شمالوي آبي رنگ گردي كه  كرد، نگاهي انداختم، پ

ار انگارم، گذكنم، مدادم رو كه روي كاغذ ميهام رو باز ميهر موقع دفتر قصههام رو باز كردم. نفس عميقي كشيدم و دفتر قصه
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شتن مي شروع به نو شه، خود بخود  شته با سم، خبر دا كنه. مدادم با تمام وجودش اتفاقاتي رو كه مدادم از چيزي كه قراره بنوي
  هاي داستان حرف ميزنه.گاهي با شخصيتبينه و ده رو ميكه توي داستان رخ مي

زنه و گاهي با سكوت كنه، گاهي خشمگين فريادي ميخنده، گاهي هم با اونا گريه ميهاي داستان ميمدادم گاهي به شخصيت
  كنه. فقط نگاه مي

توسط نيروهاي پليد رژيم  سردشتشهر  -آذربايجان غربي ،١٣٦٦ ماه سال تير هفتمي روز يكشنبه دقيقهساعت شانزده و سي 
ي در ادامهي شــمال عراق و منطقه در ٧نامنظم فتح مدتي بعد از عمليات اين حمله  بعث عراق به خاك و خون كشــيده شــد.

كردم با هرگز فكر نميكه از اهواز حركت كردم، از زماني گرفت.ي سوم از حملات نيروهاي عراقي به شهرهاي ايران صورت دوره
ها براي ي برق سردشت آمده بود و من بعد از مدتبود كه به اداره چند ساليي مواجه خواهم شد. برادرم محسن اچنين حادثه

كردي، پر بود از رو كه نگاه مي . هر گوشــهنيامده بودمجا قيامت بود، كاش هرگز اين ي پيشهفتهآمده بودم.  جابه اين ديدنش
دونســتم بايد هايي كه زير بمباران شــيميايي نيروي هوايي عراق به خاك و خون كشــيده شــده بودن. نميو بچه اي زنهاجنازه

راي خواستم كار رو بمي دونستم به كدوم يكي برسم، از ديدن اين همه دسته گل پرپر شده خشكيده بودم.چكار انجام بدم، نمي
خواســتم يه خواســتم دوباره دختر كوچولوي نازم رو بغل بگيرم و زارزار گريه كنم. مييشــه رها كنم و به تهران برگردم. ميهم

ـــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــا. ك ـــــــــــــــــكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــم، ام ...ب

  
  دار هميشگي ادامه داد...جمع شده، بعد با همان سكوت معنا اي مكث كرد و ديدم اشك توي چشماشمدادم براي لحظه

ساراي كوچولوي اون زمان اين آخرين جملات از آخرين سارا بود.  شده  ،صفحه از دفتر خاطرات مادر  حالا ديگه بزرگ و خانم 
خانم دكتر رو بازي  يه كرديم، هميشـــه نقش. يادمه از بچگي وقتي با هم بازي ميخونده بودبود و خودش هم درس پزشـــكي 

  كرد.بش ميگرفت و خانم دكتر خويه جام درد مي هميشه هم من بايد مثلاٌكرد؛ مي
 ت وگرفسراغ من رو مي اول ،گشتكرديم. هميشه حتي وقتي از مدرسه برمييادش بخير، اون وقتا خيلي خيلي با هم بازي مي

اي هم ســـر افتاد يه عروســـك پنبهشـــد، شـــايد روزي يبار يادش ميتر ميكرد، ولي هر چي كه بزرگ و بزرگبا من بازي مي
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باسه همين اش تو خونه پيدا نشده؛ اومده، سه ماهه كه سروكلهبدجنس  الان هم از وقتي اين ويروسه ي اتاق منتظرشه.طاقچه
  ن.شآخه من يه عروسكم، عروسكا كه مريض نميبينمش...رم ميشه، خودم يواشكي ميگاهي وقتا كه دلم خيلي براش تنگ مي

  شم برم سر كارش...الانم دارم آماده مي
 و ي برفيفرشتهي ما اسمش عروسك قصه

كه  هدوســت خوب و هميشــگي ســارا خانم
پوشه و رو مي قرمزش و كلاهسبز  حالا شال
رنگش رو به پا  ســبز با گلاي قرمزكفشــاي 

 ا، امكنه تا بره به محل كار سارا خانم. امامي
جا. كاش صــداي من رو رفت اونكاش نمي

  شد.شنيد و هرگز از خونه خارج نميمي
ـــتهوقتي  ـــارا ي برفي فرش به محل كار س

رسيد، زماني بود كه سارا داشت براي بردن 
سكش به خونه بر مي شته عرو شت. يه فر گ

به  خاطر ابتلا  كل ب ـــ ناز و خوش كوچولوي 
همين كرونا تو بيمارستان بستري شده بود 

ـــو و خيلي درد داشـــت و بهونه مادرش ي 
شت ميومد مي سارا دا گرفت؛ برا همين هم 

سالهخونه تا  ست خوب و چندين  اش رو دو
تا با دختركوچولو بازي كنه،  با خودش ببره

جا اوني برفي فرشته اما وقتي رسيد خونه...
نبود. عروســـكش مثل هميشـــه تو طاقچه 
نبود. همه جا رو گشــت. تو كمد، زير تخت، 

تاب  زير تشــك، آشــپزخونه، تو حياط، ســرِ
شت و و...هر جا رو كه فكرش رو مي كرد، گ

ش شت، اما اثري از گ شتهت و گ ي برفي فر
پيدا نكرد. با نگراني زياد در خونه رو باز كرد 
و رفت به اين خيال كه شــايد ســميه دختر 
شه،  سك رو برده با سايه در نبودش عرو هم

سراغ در خونه سايه رو زد،  شتهي هم شت.ي برفي فر سكش خبر ندا سي از عرو ، يه لحظه با خودش فكر كرد رو گرفت، اما...ك
    رو برده...ي برفي فرشتهمادربزرگش باشه، حتما هستي جان شايد خونه 

  يي مادربزرگ حركت كرد، اما اين قدر فكرش مشـــغول بود كه به حركت ماشـــينا تو جاده توجهبا اين افكار به ســـمت خونه
صداي ترسناك ترمز يه ماشين به شايد صدام رو بشنوه و از كوچه باريكه نره، ولي ... سارا،  ؛  صداش كردم، سارا، سارا،نداشت

  زده در دفترم رو بستم و جرات نداشتم نگاه كنم ببينم چه اتفاقي افتاده.گوشم رسيد. وحشت
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ديم نگاهي كر ديگههم كنه؛ بهديدم مدادم رو كه با اخم يه گوشه نشسته و داره حركت ثانيه شمار ساعت ديواري رو تعقيب مي
ــد.وي نو دوباره مدادم آماده ــتن ش ــنيدم  ش ــتان خوابيده بود و ش ــارا رو ديدم كه روي تخت بيمارس چه اتفاقي افتاده بود؟ س

ي اتاق وارد شد و ي برفي با عجله از پنجرههمون موقع بود كه ديدم فرشته اش وارد شده.گفتن آسيب شديدي به جمجمهمي
ود، كرد اگه از خونه بيرون نرفته بي برفي خيلي ناراحت بود، چون فكر ميكنار دست سارا قرار گرفت. فرشتهفت بالاي تخت و ر

  الان اين اتفاق نيفتاده بود.
سيده كه پري آرزوها رو خبر كنم. يادمه پري آرزوها گفته بود فقط يكبار ميتونه آرزوي  شايد حالا زمانش ر با خودم فكر كردم 

كنه و اون آرزو هم بايد اين قدر با ارزش باشه كه براش پري آرزو رو صدا كنيم. ديدم كه مدادم با صلابت تمام كسي رو برآورده 
صدا كرد و ناگهان دختري زيبارو  شانهاي نقرهبال با موهاي آبي و بلند وپري آرزوها رو  شم در اي و درخ م نمايان ياهجلوي چ

  برآورده خواهد شد. راستي آرزوي مدادم چي بود؟ ي شماآرزو مدادم آرزويي كرد و پري آرزوها گفت كهشد. 
برفي  يها بود كه خوابيده باشه، ساعت رو پرسيد و از ديدن فرشتهاتفاقي افتاده بود! سارا از روي تخت بلند شد و انگار ساعت

ــداي غرش تعجب كرد!  ــدن تا برن پيش دختر كوچولوي بيمار، اما ناگهان ص ــون كرد.اونا هر دو بلند ش  مهيبي درجا ميخكوبش
شت بار آهن خالي مي سنگين بود كه دا ستن برگردن و از ، ميكردصدا  انگار صداي رگبار بود، شايد هم صداي يه ماشين  خوا

شده افتاد. پنجره نگاهي بندازن كه دوباره همون صدا اومد و دوباره و دوباره و هر بار زمين زير پاشون به لرزه مي يعني چه خبر 
  ود؟ب

ود بلند ها دنگاه كرديم، از سقف بعضي از خونهبه بيرون  با هم از پنجرهوقتي از مدادم پرسيدم، فقط با نگاهي به من پاسخ داد. 
شينا آتش گرفته بودن! مي ضي از ما سيمه به اين طرف و آن طرف ميشد و بع سرآ يه چيزي خيلي عجيب دون، ديديم مردم 

شينا و  شون بود كه انگار مال اون زمان نبود.بود، اون هم پلاك ما سال مدل سكش رو به  سارا و عرو ها قبل مدادم آرزويي كرد و 
 ، به زماني كهبرده بود، به زمان جنگ، به زماني كه هنوز ســردشــت با بمباران شــيميايي نيروي هوايي عراق زير و رو نشــده بود

  مادر سارا هنوز هم زنده بود.
سارا اين رو  ضايت رو روي لبان شايد اگه  شه و بخواد و بتونه مادرش رو دوباره ببينه. لبخند ر شحال ب بدونه، خيلي خيلي خو

هام اخمي بر چهره نداره و شادمان در حال نوشتن داستانه و كنجكاو شنيدن باقي مدادم حس كردم و ديدم كه ديگه دفتر قصه
   به مادرش برسونه، اما چطوري؟خواست سارا رو مدادم مي ماجرا؛ و مدادم به فكر فرو رفت.

ضي راننده سارا و حاج مرت شنايي  ستان ماجراي آ صحرايياز اينجاي دا ستان  سين  ي آمبولانس بيمار شه كه  امام ح شروع مي
اون روز كه تهران بمباران شد، حاج  سارا برسه.دست كنه كه كليد يه معماي بزرگ به رسونه و كاري ميسارا رو به مادرش مي

ســري هم به هاي زخمي رو منتقل كنه و البته تا رزمنده خرمشــهر به طرفجا هم بره شــد بره اهواز و از اونمرتضــي آماده مي
سه ماه بتونه ببينهخانواده سير اش بزنه و پدر و مادرش رو دوباره بعد از  صهبا ؛ اما توي م شهي ما خانم دكتر ق شنا مي اعث و ب آ

    ها مادري رو كه از دست داده بود، رو دوباره ببينه.ميشه سارا خانم بتونه بعد از سال
شته ستان ميسارا و فر سمت در خروجي بيمار شتن به  سيل زخميي برفي دا شد، يه دفعه دويدن كه  ستان جاري  ها به بيمار

 همون موقع انگار كه سارا در شرايط د.ااين دختره بند نمي ريزيزود باشين، خونخانم دكتر شنيدم كه يه نفر گفت: خانم دكتر 
ي برفي و پيش اومده ذوب شــد و يادش اومد كه قبل از هرچيزي يه پزشــكه و الان هم بايد به بيمارا كمك كنه، من و فرشــته

ـــه. من و مدادم  ـــارا كنار رفتيم تا  بتونه با نهايت تلاش و دقت به زخميا برس ـــت و پاي س براي يه لحظه بهش مدادم از دس
من هم از سر صندلي بلند شدم و ديدم مدادم براي مدتي روي  تونستيم كاري انجام بديم.كاش ما هم مي ايمون شد، حسودي
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شه. مدادم اين  شته با ستان من هم يه پايان خوش دا بالش كنار صندلي خوابيده. اميدوار بودم مدادم خواباي خوشي ببينه تا دا
  هاي من هم نتونست اون رو از خواب بيدار كنه. داي بلند قدمقدر خسته بود كه ص

ساعت بعد در حالي سته بودم و از پنجرهدو  ش صندلي ن صد ميكه من روي  كردم، مدادم اومد تا دوباره ي اتاق پرواز بلبلان رو ر
گشت كه شد و دنبال دكتري ميي عزيمت به اهواز ميي نوشتن بشه. در اون زمان بود كه حاج مرتضي تازه داشت آمادهآماده

ـــارا و ديده بود و  رفت، اما بخاطر بمباران اخير برنامه تغيير كرده بود و رئيس بخشبايد همراه اون به اهواز مي كه قبلاٌ مادر س
كه همراه حاج مرتضي بره و سارا هم در اون زمان  دهميبه سارا دستور  گيره وشناخت، سارا رو با مادرش اشتباه مياون رو مي

  كنه.متوجه نبود كه داره تو يه زمان ديگه زندگي مي محو حوادث شده بود و اصلاٌ
ضي پايين پله صهحاج مرت ساراي ق ستاده بود. وقتي  اه و مردي رو ديد با قدي كوتي ما اومد پايين، ها، كنار در بايگاني منتظر اي

ـــري بزرگ، در حالي ـــت و چكمهس وقتي حاج هاي بزرگش رو به ديوار كناري تكيه داده بود، كه لباس خاكي رنگي بر تن داش
ش گفت : خانم دكتر شما كي رسيدين تهران؟ نكنه سوار ي بانمكجا ديد، با تعجب برگشت و با لهجهمرتضي سارا خانم رو اون

  پرنده شدين؟  قاليچه
تماس گرفته بود و با خود خانم دكتر صحبت كرده بود،  امام حسين صحرايي بيمارستانحاج مرتضي تقريباٌ دو ساعت پيش با 

صلاٌ براي همين هم  شت؛ا كه سارا با كمي نعجب در حالي هر دو با هم به طرف آمبولانس حركت كردن و انتظار ديدنش رو ندا
 جا تا بيمارستان صحرايي خرمشهرو از اون در راه درازي كه تا اهواز سوار آمبولانس شد.، كردحاج مرتضي فكر مي هايبه گفته

ا ، امبسته بودزد كه دست صد تا فيدل كاسترو رو هم از پشت قدر حرف زد، آنها حرف كردن، حاج مرتضي ساعتبايد طي مي
  كرد؟راستي سارا به چي فكر ميداد. هاي حاج مرتضي گوش نمياي به حرفلحظه حتي سارا

كرد كه چطور سارا اي به فكر فرو رفت. مدادم شايد داشت فكر ميناگهان ديدم كه نگاه مدادم از روي كاغذ دزديده شد و لحظه
  رو براي ديدن مادرش آماده كنه، شايد هم...

شته صلاٌ يادم رفته بود؛ فر ستي ا شت، اما بعد ب مدادم دوباره به نوشتن ادامه داد، مدادم مدتي ترديد ي برفي الان كجاس؟را ا دا
زمان كوتاهي در مسير باران شديدي  حاج مرتضي تا به اهواز برسن، چندجا توقف كرده بود، قدرت تمام شروع به نوشتن كرد.

شهدانهباريد، مي شي شت باران با برخورد به  صدايي ميهاي در ساعت هاي آمبولانس،  صداي تيك تيك  سارا رو به ياد  داد كه 
  ديد؟سارا نگران بود و منتظر. چه چيزهايي رو بايد ميانداخت. اتاقش مي

شد فرشته صلاٌ متوجه ن شده بود و كنار دستش  ي آمبولانسها پيش از پنجرهي برفي مدتدر افكار خودش غرق بود كه ا وارد 
 اهواز ٢ي شــماره وقتي به اهواز رســيدن، حاج مرتضــي از آمبولانس پياده شــد و رفت دوباره با بيمارســتانبه خواب رفته بود. 

تان بيمارس داشت و بهطي مسير حركتشون نگه مي گاهيتماس بگيره. بعدها فهميدم كه براي پرسيدن حال و احوال همسرش 
  زد. مدادم گفت همسر حاج مرتضي به سرطان مبتلا شده و...زنگ مي

...خانم دكتر اون دعا كه يه ماه هر حال همسرش اصلاٌ خوب نيست، دكترا جوابش كردن :حاج مرتضي برگشت و به سارا گفت
سر مهتاب خاله مي سارا متعجبانه شب بالاي  شد، چي بود؟  ضي نگاهي خوندين و بعد يه ماه حالش خوب خوب  به حاج مرت

صلاٌ ولي منانداخت و گفت:  سم.ايي نميهيچ دعايي نخوندم و حتي مهتاب خاله ا شي از اون دعا رو كه  شنا ضي بخ حاج مرت
شناسم، اما مادربزرگم اين من اين دعا رو مي :اومد اين آوا براي سارا آشنا بود. سارا گفتآورد، زمزمه كرد، به نظر ميبخاطر مي

  خوند.مادربزرگ سارا هر شب اين دعا رو براي مادر سارا ميدعا رو بلد هستن، 
ـــارا گفت، الان رو از قلم اند ريد، انگار كه يادش افتاد يه چيز مهميمدادم يه دفعه از جا پ ـــت و به س اخته، ديدم مدادم برگش

سيده كه مادرت رو ببيني. شمان مدادم مي زمانش ر شتن ادامه داد، و من آرام آرام  ديدم.برق رو در چ مدادم لبخند زنان به نو
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. من هست شدم كه داستان به جايي رسيده كه نوبت پيدا شدن شاه كليد معماي سارا در قرن بيست و يكمداشتم اميدوار مي
  ي داستان كنجكاو و منتظر بودم.براي ادامه

با جواني كه چند ماهي بود مهندس راه و  و ي مادر سارا رو تعريف كنم؛ سودابه مادر سارا بودخوام قصهجاي داستان مياز اين
سعيد همسر سودابه دو سال ساختمان شده بود، ازدواج كرده بود، كه حاصل ازدواجشون تولد يه دختر كوچولو بنام سارا بود. 

ي ساختماني به كرمانشاه بره، در يه تصادف ساختگي كشته ميشه و از خواست براي انجام يه پروژهبعد از ازدواج، زماني كه مي
سعيد زندگي مي سارا با مادر  سودابه و  شده بود.  كردن.اون زمان به بعد  شروع  سالي سودابه اون وقتا تازه جنگ  پس از چند 

ستان صحرايي امام حسينمدادم گفت:  ؛ آمده بودجنگ داوطلبانه به بيمارستان صحرايي امام حسين خرمشهر غاز آ ر د بيمار
شعابي از جادهجاده ٧كيلومتر  ستان -ي اهوازي ان سينيه و دارخوين قرار داره، اين بيمار ستگاه ح شهر و بين اي سال  روخرم در 

سوله ٦١ شكل  سال ٤همزمان با عمليات كربلاي  ساخته بودن كه بعدها هايي با آهن و پليتابتدا به  در زماني كمتر از  ٦٤در 
رو  ٨و والفجر  ٤كربلاي هاي مهمي مانند تا نقش پشــتيباني در عمليات ســاختماني بتوني در كنارش احداث كردنهشــت ماه 
 رو بگيره، كلام عجيبي از اون سرباز شنيد.ريزي شديد يه سرباز كه سعي داشت جلوي خونيه روز در حالي سودابه داشته باشه؛

  اون سرباز كي بود و به سودابه چي گفته بود؟
سمش علي رحماني اكبر ا

بود كــه  هي  بود. دومــا
از بيست ساله شده بود و 

شـــيراز بود.  هايبرو بچه
ي لهجهموقع حرف زدن، 

شيرازي قشنگي داشت.؛ 
ــاله بود  از وقتي پانزده س

صرار - هخانواد به زياد با ا
جبهــه  اش بــالاخره بــه

اومد و موندگار شـد. ولي 
عادي نبود؛  باز  ـــر يه س
انگــار اومــده بود خبر از 

ــمش علي اتفاق مهمي بده كه قراره در آينده به وقوع بپيونده. ــودابه گفته بود كه يه روز دختري از آينده مياد كه اس اكبر به س
سودابه بايد جعبه ست و  سودابه  ي مهمي رو بهش بده. آينده،سارا ه سودابه رو متعجب نكرده بود.  سارا، جعبه و... اين كلمات 

سرباز جعبهفكر مي شه، اما  شده با سرباز دچار توهم  شده اي چوبي و كوچك رو كه در پارچهكرد كه  سبز مخملي پيچيده  ي 
  بود، به سودابه داد و به خواب رفت.

 دونه. حتي مدادمرسيد رو كسي نميبود و چرا بايد به دست سارا ميكه اون جعبه چي سرباز يه جعبه به سودابه داده بود، اين
هام خسته شده بود. براي مدتي سرم رو روي بالش گذاشتم و كرد كه داخل اون جعبه چي هست؟ دفتر قصههم داشت فكر مي

  هر دو به خواب رفتيم.
 ١٣٦٦خرداد ماه سال ، تاريخ اون روز هجدهم خبر بود ي نوشتن شد. مدادم از حوادث آينده باها بعد، مدادم دوباره آمادهساعت
ود كنن، قرار ب شـــيميايي ي عراقي مناطقي از ايران رو بمبارانهاي پرندهولقرار بود غتا روز مقرر زماني باقي نمونده بود. بود و 
  مردم كشور ما بريزن. قرار بود... هاي شيميايي خودشون رو بر سربمب
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ـــكافكنبودن؟ گاهي ارتش عراق جنگنده بمب ها چيدونين اين بمبمي ـــتيك و توپخانه رو براي بمباران ها و موش هاي بالس
شيميايي خردل بودن كه عوارض تاوليه وقتايي اين بمبگرفت. شهرهاي ايران بكار مي شتزا به جا ميها حاوي تركيب  و  گذا

ستفاده مي صاب تابون ا سر مردم گاهي هم گاز اع شهادت ميانداخت و عدهما ميكرد. اينا رو رو  سوند و اگر ي زيادي رو به  ر
  ي مردمي در ايران بود.هدف از اين كار درهم شكستن روحيه داد.موند، تا آخر عمر بايد تاوان پس ميكسي هم زنده مي

   
ست بايد كاري بكنه، دلش ميمدادم مي ست جلوي اون حادثه رو بگيره، اما نبايد تاريخ رو دون صد ديگه به مقداد. تغيير ميخوا

ــيده بودن؛  ــتهرس ــارا و فرش ــحرايي رفتند. اونس ــتان ص جا قبل از ورود، با يكي از ي برفي رو ديدم كه با هم به طرف بيمارس
ستار صبح هايپر شاجره خانم مولايي بنام شيفت  شتن كه بخاطر م شت، اوقاتش ديگه يكياي كه با برخوردي دا ستارا دا  از پر

شه.خيلي تنگ بو سارا از ديدن اينبرخورد اول د و يه برخورد كوچولو كافي بود تا مشتعل ب مه هشون با هم سرد و بي روح بود، 
شده بود،اتفاقات و  سابي متعجب  صداهايي كه از  رفتارهاي عجيب ح صداهاي بلند و ناهنجار توپ و تانك و خمپاره و  شنيدن 

شين مي شتر اون  ...شنيد وراديوي ما شتر و بي ست فكر كنه كه درو نگران كرده بود، اما حتي براي يك لحظه هم نميبي ر تون
    زمان سفر كرده باشه.

ستان ميسارا در حالي صبح همه چي تو تمام دنيا بخاطر رفت، با خودش فكر ميكه به طرف اتاق رئيس بيمار كرد كه تا امروز 
شناختهشيوع  ستيم؟ ي كرونا بهم ريخته بود، اما حالا انگبيماري نا شده؛ من و تو الان كجا ه ار كه دنيا به طور كامل زير و رو 

  جا كه ايرانه، اما چرا...اين
سارا بر نمي سر  ست از  صادف كرده بود و اميدوار بود تمام اون چيزايي رو كه اين افكار د شين ت شت. يادش اومد كه با يه ما دا

شه.مي شته بينه، خوابي بيش نبا سارا فر شت همه چيز رو ميي برفي توي جيب  شده بود و دا شتهقايم  رفي ي بديد. براي فر
    هيجان انگيز بود. بعضي هم و ، برخي ترسناكها جالبديدن اين صحنه

جن ديده باشه، خشك شده بود و داشت آقاي كلانتري رئيس بيمارستان صحرايي بود. به محض ورود سارا به اتاقش، انگار كه 
يك ساعت  س خودش رو معرفي كرد و آخرش گفت شما خيلي شبيه كسي هستين كه حدودزد؛ سپتوي چشماي سارا زل مي

ستين، اما لباسجا بود. براي لحظهي پيش اينبيست دقيقه و شون ه شما متفاوته...اي فكر كردم خود  خانم دكتر حيدري هاي 
ي دكتر نگاهي ســارا بهت زده به چهره دارين.العاده به ايشــان شــباهت از بهترين همكاران ما هســتن، شــما از نظر چهره فوق

شده بود، خانم دكتر حيدري فقط و فقط يك نفر مي سارا انداخت. او كاملاٌ دچار نگراني  سارا بود.  شه، اون هم مادر  ست با تون
  كرد.ه ميچرخيد و همچنان مات و مبهوت به ديوار نگاخواست بدونه اون خانم دكتر الان كجاس، اما زبانش در دهان نميمي

ي اتاق رفت و براي مدتي به آســمان خيره شــد؛ جا كه رســيد، براي مدتي متوقف شــد و ديدم كه به طرف پنجرهمدادم به اين
ماجرا نوبت ملاقات سارا  يجابود. از ايني قصه برگشت، ديدم كه توي چشماش اشك حلقه زده وقتي دوباره براي نوشتن ادامه
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سه. ميسودابه مادرش و  ي مادرش رو هم سارا كه حتي چهرهر
شرايطي قرار گرفته بود كه با مادرش به بخاطر نمي آورد، الان در 

ــارا همچنان گيج و مبهوت  ــكل چهره به چهره ملاقات كنه. س ش
  بود.

داشـــت، صـــداي غرشـــي از آســـمان به گوش هر قدم كه برمي
صداي چيزي نبود بمي سيد كه  شين نيروهاي جز پرتابهر هاي آت
باران ميعراق ناطق مرزي ايران رو بم به راه م كه راه  كردن. ي 

شته شت كرده بود و گاهي با خودش فر صداها وح ي برفي از اين 
  نه بيرون رفت. چرا از طاقچه پايين اومد و از خا كرد كهفكر مي

سمان آبي ولي گرفته سالي يسايه ، زيري اون روززير آ سته بود و به اتفاقات اين مدت فكر مي درخت كهن ش هاي شعاع كرد.ن
 ناگهان بانويي كرد.وزيد و صورتش رو نوازش ميطلايي رنگ آفتاب توي چشماش بود، و گاهي نسيم خنكي از جانب شرق مي

احسـاس كرد دسـتان ي اون رو به درسـتي ببينه، اما شـد تا چهرهمانع ميتابان آفتاب  هاي طلايي رنگشـعاعبه طرفش اومد، 
شناسه و گرماي وجودش ها پيش اون بانو رو ميگرمي كه دستانش رو به دست گرفته، براش آشناس. احساس كرد انگار از سال

  رو به خوبي بخاطر مياره. 
سال شاد، نميسارا بعد از  ست خواب بود يا بيدار، اما آرزو ميها مادرش رو ديده بود، گيج بود، اما  ويا يا واقعيت كرد اين ردون

اي داشت و هرگز تمام نشه و اگر خوابه، هرگز از اون خواب بيدار نشه. زمان براي ديدار مادر و دختر بسيار كم بود. مادر وظيفه
ه ســـودابشـــد. ي رفتن مياكبر رحماني ديگه چي بهش گفته بود، اما بايد آمادهدونم عليرســـوند. نميبايد اون رو به پايان مي

  ي اسرارآميز درش پيچيده شده بود رو طبق قولي كه به سرباز داده بود، به سارا داد.ز مخملي رو كه صندوقچهي سبپارچه
ــتهمن و  ــندوقچه ي برفيفرش ــارا در ص ــندوقچه رو ببينيم. با كنجكاوي تمام منتظر بوديم تا س ي چوبي رو باز كنه و توي ص

شار  شد و نوري بمانند آب شد. در گوشهبالاخره در صندوقچه باز   يي صندوقچه دفترچهطلايي رنگ آفتاب از صندوقچه خارج 
  اي بود كه انگار از اعصار و قرون گذشته آمده باشه. دفترچه رو از صندوق خارج كرد و ...كوچك خيس خورده و كهنه

س از مدتي ســارا دوباره پ كرد.كه اون دفترچه رو مطالعه ميي برفي محو تماشــاي ســارا شــديم، درحاليمن و مدادم و فرشــته
سارا بايد به كجا مي شد.  سير مادرش رو ادامه ميراهي  سارا رو ديدم كه م شده بود؟  شته  داد. او به رفت؟ توي دفترچه چي نو

    سمت آذربايجان غربي و به طرف سردشت حركت كرد.
شت حركت كرديم. در راه از دل كوه سرد سارا به طرف  شتيم، از روي پلكنار درهها و از من و مدادم هم همراه  هايي كه ها گذ

شتند، عبور كرديم، از تاريكي تونل ستر رودها قرار دا شت بر ب سرنو صد، يعني جايي كه  شنايي آفتاب زديم و به مق ها به دل رو
گه اثري از اي گذشت و امروز هفتم تير ماه بود. سارا مصمم بود و ديدوهفته جا رقم خورده بود، رسيديم.سارا و مادرش در اون

شمانش ديده نمي ساعاتي نگراني در چ ضر بود تا جايي پيش بره كه قرار بود تا  سارا هدفي پيدا كرده بود كه براي اون حا شد، 
  باران نيروهاي عراقي قرار بگيره. ديگه هدف موشك

شد سيد. منازل مردم تخريب  شليك به گوش ر صداي اولين  سي دقيقه بود، و  شانزده و  ي زيادي از پير و ، عدهساعت دقيقاٌ 
    آمد.جوان و زن و مرد و بچه در اين بمباران كشته شدند. من و مدادم شاهد تمام اين وقايع بوديم، اما هيچ كاري از ما بر نمي

سارا براي چه كاري بايد به اون شهر حركت كرد، از اونرفت؟ جا ميسارا كجا بود؟ در اون لحظه  ستان  سمت بيمار جا سارا به 
رفت؟ مدادم با اي در جنوب حركت كرد. سارا بايد به كجا ميمقداري دارو و يه سري وسيله برداشت و با سرعت به سمت خانه



 

9  

ي خانه وارد شد و به طرف زيرزمين ديدم كه سارا از در شكستهكرد. نوشت و ديگه سر از روي كاغذ بلند نميسرعت تمام مي
  . شددر محكم بود و باز نمي حركت كرد.
شاخهسارا فرشته سيلهي برفي رو روي  شكنه، اما به تنهايي ي خرمالو آويزان كرد و يه و شت تا با اون قفل در رو ب ي آهني بردا
جا بود كه ناگهان و رسيد. تر. صداهاي ترسناكي به گوش ميشد و حملات كوبندهزمان به سرعت سپري مي رسيد.زورش نمي

خودش جلوي چشمان ما ظاهر شد و دستش رو به سمت در آهني نشانه رفت. در باز شد و پري بدون صداكردن پري آرزوها، 
ر اون رو به تبا هم وارد انبار شديم، اون پايين يه پسركوچولوي شيرين و دوست داشتني بود كه سودابه پيش دوباره ناپديد شد.

  نجات اين پسربچه بود.ي سارا جا آورده بود تا از آثار بمباران محافظت بشه. وظيفهاين
زياد از خانه دور ي برفي از منزل خارج شد. سارا بچه رو برداشت، روي صورت بچه رو با ماسك خودش پوشاند و همراه فرشته

   نشده بودن كه در همون نزديكي يه بمب منفجر شد و سارا و پسربچه نقش زمين شدند.
اش رو از جيبش درآورد و به دفترم بلند كرد و كمي آب خواست. مدادم قمقمههام سرش رو اي افتاده بود. دفتر قصهاتفاق ديگه

شتن كرد. شروع به نو صداي توپ و  داد؛ بعد دوباره مدادم  شك و  شده بود، ديگه خبري از جنگ و مو انگار باز هم دنيا عوض 
سال  ...تانك و خمپاره نبود و  شته بوديم.  ١٣٩٨دوباره به  ستبرگ شتهسارا روي تخت بيمار سپرده بود، فر ي برفي با ان جان 

كرد كـه دختري رو نظـاره مي  جانچشــمان اشــكبار پيكر بي
ــته ي برفي دوباره اون بود. فرش ـــت  زماني بهترين و تنها دوس

ــــارا زمــاني كــه هنوز پيش س ـــت مثل  ـــده بود، درس تنها ش
ي جاده رهاشـــده بود. فرشـــته ـــيه حاش ي نيومده بود و توي 

ي برفي عروسك يه اين، فرشته قبل از  برفي از كجا اومده بود؟
ي كوچك داشــت و با پســربچه ــــه بود كــه يــه  معلم مــدرس

ست كرده بود.  سرش در براي پ دســـتان خودش عروســـك رو 
ـــر ي امــا بخــاطر جنــگ خــانواده معلم همگي بجز همون پس

ي عموي خـانم معلم، خـانواده  شن وي كوچولو كشته ميبچه
ـــون، آذربايجان غربي خودشــــون بــه   زادگاهش ــا   بچــه رو ب

سر برن؛ اونا مي شت ميبچه رو به پ شتهسرد سفر كرده بود تا برن؛ اما فر شهرهاي مختلف  شده بود و با باد به  ي برفي ناپديد 
  ي خاكي رسيد كه با برف سپيد پوش شده بود.ي يه كوچهكه به حاشيهاين

سارا سربچه حالا  سين همون پ شهيد چمران ي كوچولرفته بود، اما ح شگاه  شده بود و در دان ستان هنوز زنده بود، بزرگ  وي دا
خونده بود؛ اما بخاطر آثار ناشي از تنفس گازهاي سمي بمباران سردشت، به شدت مريض ي بيوتكنولوژي ميكروبي اهواز رشته

سارا از دنيا رفت. ستري بود كه  ستاني ب سين هم در همون بيمار م چه دوني ديگه بود. نميحالا نوبت يه معجزه و بيمار بود. ح
  موند.داد، اما حسين بايد زنده ميمي اتفاقي بايد رخ

شدم. شتم و براي مدتي از اتاق خارج  سيد، مدادم رو گذا وقتي به اتاق  صداي اذان از بلندگوي مسجد نزديك خونه به گوشم ر
 كه چشمانشكنه، در حاليتكيه داده و داره آب سيب موز نوش جان ميديدم كه به پهلوي عروسك پشمالو برگشتم، مدادم رو 

  كرد...هام داشت قطعه شعري رو از حافظ زير لب زمزمه ميو دفتر قصه رفته در فكر فرو كاملاٌ رو بسته و
ــمان مدادم معلوم بود كه ماجرا داره به انتهاي خودش  ــم. از چش ــتان رو بنويس ــتم تا باقي داس بعد از نهار دوباره به اتاق برگش

ــه.  ــتهنزديك ميش ــتهحالا نوبت فرش ــتان ايفا كنه. فرش ي برفي بايد چكاري انجام ي برفي بود كه نقش خودش رو در اين داس
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سارا،مي شته داد؟ در آخرين لحظات زندگي  سك زيبارو، لبخند زنان به ي برفي زمزمه كرده بود. او كلماتي رو در گوش فر عرو
    اي كه اولين بار ازش وارد شده بود.ي اتاق رفت، همون پنجرهطرف پنجره

شد و روي ميز كوچكي در  شت، به آرامي از لابلاي در وارد اتاق  سك به طرف اتاقي رفت كه در انتهاي راهرو قرار دا جلوي عرو
حال پسر خوب نبود و بايد پيوند ديد. هاي زيادي او رو ميتخت نشست. آري، او دوباره پيش حسين برگشته بود و بعد از سال

ــر حتماٌقلب انجام مي ــت و پس ــومين و آخرين زنده نمي داد، اما براي اهداي قلب زمان كافي وجود نداش ماند؛ دوباره و براي س
صدا كر شتهآرزو، پري آرزوها رو  شد و ناگهان ديدم كه فر ي برفي قبل از دم. پري آرزو با همان ظاهر زيبا رو به روي من ظاهر 

شد. ركه من بخوام براي آخرين بااين سومين و آخرين  آرزويي بكنم، آرزويي كرد و پري آرزوها گفت آرزوي او برآورده خواهد 
  آرزو چي بود؟

ـــك پنبه ـــاد و خندان به روي ديدم كه عروس زمين افتاده و ديگه حركتي نداره، اما همون لحظه خبر دادن كه يه قلب اي ش
شده و دارن براي عمل آماده سر پيدا  سب براي پ شد. هيچ كنن.اش ميمنا سر رو به اتاق عمل بردن و پيوند قلب انجام   كسپ

ن پسر ي اوبرفي ديگه در سينه يدونستيم كه قلب فرشتهدونست كه قلب چه كسي به پسر اهدا شده، اما من و مدادم مينمي
داد. او كليد حل معماي ســارا بود. او كســي بود كه واكســن بيماري منحوس پســر زنده بود و بايد كار مهمي انجام ميتپيد. مي

كه فرصــت پيدا كنه نتايج تحقيقاتش رو اعلام كنه، در بيمارســتان بســتري شــد و با كرونا رو طراحي كرده بود، اما قبل از اين
ست و پنجه نرم ميمر شمندي كرد. گ د سن بيماري منحوس كرونا به دست يك تيم تحقيقاتي و به رهبري دان آري، امروز واك

ه هاي تحقيقاتي قرار داد تا از اين بي ورود به بازار بود. حسين نتايج تحقيقاتش رو دراختيار ساير گروهاز ايران تهيه شد و آماده
شوم ايبعد همه سك ن ويروس در امان بمونني دنيا از آثار  شت و عرو شهر زادگاه والدينش بازگ سين دوباره به  . بعد از اون ح

  اي زيباروي خندان رو هميشه با خود به همراه داشت. پنبه
، ي زيبا آويزان بودي اون درخت يه نوع ميوهي درختي نشسته بود كه از هر شاخهجا زير سايهاونسارا ولي به بهشت رفته بود، 

شتي درختي پر از گل شيو آواي آرامهاي زيباي به ست بخ شش مي هااز دورد سيد. به گو ضور بانويي رو ر سارا كنار خودش ح
 و با دستان گرمش، دستان سارا رو درهايي ابريشمين و سبز رنگ برتن داشت كرد كه به روشنايي ماه تابان بود، لباساحساس 

ســارا در جلوي چشــمان ي مادرش رو ببينه، طلايي رنگ آفتاب مانع نشــد تا ســارا چهرهبار ديگه شــعاع دســت گرفته بود. اين
، ديگه سارا تمام روز رو فرصت ونا همديگه رو درآغوش گرفتني بسيار زيبا و درخشاني داشت. اخودش بانويي رو ديد كه چهره

كرد، مدتي ودن، حرف بزنه. آفتاب داشت غروب ميهاي بدون اون بداشت تا كنار مادرش باشه و با مادرش از تمام روزها و سال
.  جا به پايان رسيددر همين داستان ماو  ؛بر ما گذشتدر اين مدت كوتاه چشمهايم را بستم و با خودم به حوادثي فكر كردم كه 

ــكمدادم دوباره به طرف پنجره ــر و كولش بالا ري اتاق رفت و به درخت زيباي هلو كه بلبلان و گنجش فته بودند و آواز ها از س
  خواندند، خيره شد. گل لبخند روي صورتش شكوفه داده بود و شاد بود.مي
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  درخت
  بدون كبر

  بدون غرور 
  و بدون ريا
  چه با وقار 

  و چه استوار
  فروتن و عظيم و مهربان 

  و بي دريغ
  تمام هستي و وجودشان

  هاي شمعبه سان شعله
  شوندكه قطره قطره آب مي

  ي درختافراشتهقامت 
  هاي ناسپاس ماهميشه و هميشه در مقابل نگاه

  هاي سركش زمانميان موج
  ميان تندبادهاي آسمان

  هاي بادميان تازيانه
  ميان روزهاي تلخ و شاد مردمان 

  ميان آتش حيات
  ميان روزهاي پرتلاطم زمان و

  چه سرفراز و سربلند ايستاده است
  طم زمانچه روزها كه سروقامتان خسته از تلا

  به سايه سار با وقارشان
  اندبه آدم و حوا پناه داده

  چه روزها كه قامت سترگشان
  شودپناه مرغكان خسته مي

  چه روزها كه حك شده به روي قامت درخت
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  هاي كودكان شهرنشانه
  درخت

  رسدباز بهار مي
  هاي ياكريمو نغمه

  دمدحيات را به كالبد دلان خسته مي
  درخت

  تبرهراسي از نمي
  ايچرا كه زجر مردمان چشيده

  اندي تو را نشانه رفتهچرا كه سينه
  تيرهاي آتشين

  درخت
  هراسي از تبرنمي

  هاي سربلند توچرا كه ريشه
  تيز تر و تيز تر و تيز تر از هر تبر است

  درخت
  اي آموزگار مقاومت
  اميد خواهم داشت

  شودكه شب گسسته مي
  رسدكه بهار مي

  خواهد گشتكه آفتاب باز 
  من اميد خواهم داشت

  حياي لشكر سياه شبتارهاي بي
  شودپاره پاره مي

  اميد خواهم داشت....
  تقديم به شهداي راه سلامت...ي درخت قطعه


